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مينـه چيسـتى معنويـت
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يعنى س ،گرايان جديد

قاله حاضر آن است ك

شود كه امكان ث مى

س
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مدرن و ام ست

ى عام برای هر نوع فر

ويژه در فض عنويت به

د كه فارغ از الزامات

دينان اتخ ان و هم بى

مقاله حاضر .  هستى

پرسش بپردازد كه آيا

فويت جديد سـاختار 

اهى الهياتى و قابل تم

های مطـرح در زم يـه

ن نوع معنويت را بشن

گ ترين باور معنويت ی

مدعای مق. د بپردازد

 و پيامدهای آنها باعث

                     
 نگ اسلامى
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امروزه واژه مع

شود اطلاق مى

دار نب دينجا

محلِ شدن در

جديد به اين پر

آيا معنو. يافت

عنوان دستگا به

استفاده از نظر

های اين ويژگى

تحليل محوری

از تسليم و تعبد

همچنين لوازم
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هـای  گرايان جديد منتفى گشته و راه برای ارائه قرائت مشخص و منسجم در بين معنويت

منـد  به بيان ديگر، الهيات معنويت جديد بـا نگـاه نظام. داری هموار شود ای در دين سليقه

نسـبت متـداول اسـت، ايجـاد نظـام اعتقـادی  ضديت دارد و هرچند متضـمن باورهـای به

  .داند منسجم را مطلوب نمى

  ها كليدواژه

 .مدرن، نظام الهياتى، ساختارگريزی دينى، عقلانيت و معنويت معنويت پست

  مقدمه

يـا » زنـدگى روزمـره«در عصر حاضـر عنـوانى عـام بـرای هرنـوع فـراروی از » معنويت«

بــا نگــاهى كلــى بــه كســانى كــه امــروزه خــود را . محــدود نمانــدن در آن كــاربرد دارد

يم معمولاً نزد آنها ميان معنويـت و ديـن يكـى از ايـن سـه ياب نامند، درمى گرا مى معنويت

گروهـى ) گروهى كه معنويت آنها عـين ديانـت آنهاسـت؛ ب) الف: برقرار است  نسبت

هـا  ها با دين نهادينه همخوانى دارد و در برخـى از حوزه كه معنويت آنها در برخى حوزه

گرايى خودانگيختـه،  معنويـت دار هستند، ولـى بـه بهانـه نوعى دين ندارد؛ يعنى هرچند به

گروهى كه معنويت برای آنها بديل ديـن اسـت و ) پايبندی كامل به دين سنتى ندارد؛ ج

در اين ميان، . كنند گرايى خود را كاملاً جدای از دين يا در مقابل آن تعريف مى معنويت

 طور عمـده همـان بررسـى نظـام اعتقـادی ديـن مربوطـه بررسى مبانى نظری گروه اول به

كننـد، هويـت  از آنجا كه گروه سوم خود را متمـايز از اديـان رسـمى تعريـف مى. است

  .پذير است مشخص و متمايزی دارند و بررسى عقايد آنها با سختى كمتری امكان

ای بـرای ارائـه  زمينـه رامعنويـت  ى مى پـردازيم كـه بررسى باورهايبه در اين مقاله، 

هـم  رو، ايـن حـوزه فكـری  از ايـن. مى داننـد ازهاها و ني قرائتى شخصى و ناظر به تجربه

  اهميـت بيشـتری دارد، زيـرا در ميـان ايـن. دشوارتر اسـت و هـم اهميـت مضـاعفى دارد

  شـود و بـه كاری مى دسـت» معنويـت«گروه هـم نظـام اعتقـادی اديـان سـنتى تحـت نـام 

  هـای فـردی شـود و هـم افـراد بـا قرائت طور نامحسوس از جزميت و قطعيـت خـارج مى

ــاموزون از نظــام اعتقــادی را پشــتوانه اعمــال خــود قــرار  و معمــولاً شــتاب زده شــكلى ن



معنويـت بـر 

ام اعتقـادی 

، به گفتمان 

ت دارد كـه 

گرا  و تجربـه

ژه معنويـت 

جـاد هـويتى 

كنـد  ف مى

حـال ). آيـد

 سـاختارمند 

ى، آيا نظام 

ش ديگـر آن 

ع باورهـای 

ديـد وجـود 

ـم ديگـری 

بك خــاص 

طور  ود؟ بـه

ش به معنويت 

لى در نظـام 

ـا منظـور از 

در اين . ن است

ليـل ابتنـای ايـن م

داری يك نظا دين

جويى، د در تعالى

داری حكايـت ديـن

كـاربردی، پويـا و

ريزان است، بـا واژ

 جديـد بـرای ايج

يـن نهادينـه تعريـف

آ شـمار مى اری به

هـای  زمـى و نظام

های شخصى  تجربه

ـت دارد؟ پرسـش

ت متضمن چه نـوع

گرايـان جد عنويت

های مهـ ه پرسـش

دينـى و سـب جديـد

شـو ی او ايجـاد مى

ه باشد، با گرايش

ی قطعـى و احتمـال

ارگريزی آن، آيـ

گرايان مستقل از دين ت

ت اسـت كـه بـه دل

رايش جديد در د

ان رويكردی آزا

نوع جديـدی از د

و چـون خـود را ك

گر ىی نهادينه دين

اين پديده. شود ى

ويژه دي اژه دين به

د ى جديـد از ديـن

هـای جز  از گزاره

ابتنای معنويت بر 

ى برای آن مطلوبيـ

اربرد واژه معنويت

تركى در ميـان مع

 را برای پاسـخ بـه

بـه ايـن جريـان ج

ى در نظام اعتقادی

راهيمى تعلق داشته

هـای ـه دگرگونى

 سـياليت و سـاختا

گرايان بيشتر از معنويت 

 اينجا از آن جهت

توان برای اين گر ى

عنو رايى جديد به

طور عمده از ن و به

ن سنتى را ندارد و

جزمى و ساختارهای

سازی مى آن مفهوم

د را در تقابل با و

ی آن خود نـوعى

ن پديـده بـا فـرار 

گرايى و ا بر درون

داشتن نظام الهياتى

مدرن، كا گى پست

ی همگانى و مشت

تواند زمينه ها مى ش

نكـه اگـر كسـى بـ

هايى چه دگرگونى

ه يكى از اديان ابر

جديـد معنويـت چـ

  ؟

ـن پديـده، يعنـى 

                     
مار اين نوع از معنويت

 

سختى كار در  1.

های شخصى نمى

  .ستخراج كرد

گر تقسم از معنوي

رن مربوط است و

ست مشكلات دين

های جز و از گزاره

مفاهيم مرتبط با آ

ز دين رسمى، خو

های  در بيشتر گونه

ينجاست كـه ايـن

 و همچنين تكيه ب

دارد و آيا اساساً د

رهنگى در فضای ف

 است؟ آيا باورها

سخ به اين پرسش

آورد؛ از جملـه اينك

ی رهنمون شود، چ

ر چنان شخصى به

 پذيرش مفهوم ج

شود؟ اد مى او ايج

جه بـه ماهيـت ايـ

                        

كه گفته شد شم گونه ن

 .lynch, 2007: 25: ك

  

  

 

.دهند مى

ه برداشت

منسجم ا

اين ق

مدر پست

مدعى اس

داند و مى

و شبكه م

متمايز از

چند  هر(

پرسش اي

اعتقادی 

الهياتى د

است كه

اعتقادی 

دارد؟ پاس

فـراهم آ

داری دين

ويژه اگر

جديد و 

باورهای

با توج

             

البته هما. 1

زمينه نك
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معنويــت جديــد، نظــامى از باورهــای منســجم و يــا دســتگاه الهيــاتى خاصــى اســت و يــا 

باورهايى پراكنده؟ آيا با توجه به اينكه معنويت جديد با باور جزمى مخـالف اسـت و بـه 

توان از  نهد، مى تر از ثبات اعتقادی و يقين ارج مى بيش) يدشك و ترد(سياليت و پويايى 

های  تـوان از ايـده گرايان سـخن گفـت يـا تنهـا مى باورهای راسخ و قطعى برای معنويت

نسـبت متـداول در ميـان  های به اگر چنين اسـت، آن ايـده. نسبت مشترك سراغ گرفت به

ها چـه ملزومـات و لـوازمى  دهكاربران واژه معنويت در معنای جديد آن چيست و اين اي

  دارند؟) مبانى، اصول و پيامدهايى(

ازآنجا كـه مـدعای تحقيـق حاضـر ايـن اسـت كـه معنويـت جديـد سـاختار الهيـاتى 

های  وجوی پاسخ برای برخـى از پرسـش منسجمى ندارد، پيش از ورود به بحث و جست

نامــه  لغت. يممنــد بينــداز مطــرح، بهتــر اســت نگــاهى بــه تعريــف الهيــات و الهيــات نظام

مندی تشريح شده باشد  داند كه به شكل نظام آكسفورد الهيات را نظريه و عقايد دينى مى

)Oxford Dictionery, Theology( .ــى در فعاليت ــای مختلف ــای الهيــاتى  هرچنــد رويكرده ه

وجود دارد، رويكردی كه اساسـاً تمـام ) استخراج، تنظيم و دفاع از نظريه و عقايد دينى(

داند و بيشتر از همه بر تنظيم ساختار منسجم الهياتى تأكيـد  مند مى ای دين را نظامه آموزه

دغدغـه اصـلى الهيـات . شـود خوانـده مى» الهيات سيستماتيك«يا » مند الهيات نظام«دارد 

وين گرودم در . های دينى است ساختن آموزه دهى و عقلانى مند سازگارسازی، نظم نظام

تمـام «: دهد مند به اين يك پرسش پاسخ مى ارد كه الهيات نظامد ای بيان مى تعريف ساده

. )Grudem,  2011:1(» دهـد كتاب مقـدس بـه طـور يكپارچـه چـه چيـزی را بـه مـا تعلـيم مى

منـد،  تبيـين عقلانـى، نظام«: كنـد مند را چنين تعريـف مى نامه الهيات نيز الهيات نظام لغت

  . )Martinez and Chan, 2009: 868(» سازگار و قابل فهم عقايد مسيحى

يـابيم كـه  داری درمى ها و تنها با نظر بـه پـارادايم سـنتى ديـن البته فارغ از اين تعريف

داننـد كـه  ای از دستورهای منسجم اعتقادی و عملى مى داران دين را مجموعه اساساً دين

ايى شود، باوره راهنمای بشر در دستيابى به سعادت است و چون از منبع قدسى صادر مى

سازوار است؛ هرچند وظيفه متألهان آن اسـت كـه ايـن سـازواری را كشـف و بـه شـكل 

داران باشـد،  چنين دستورهايى مرجعيت لازم را دارد تا راهنمای ديـن. عقلاتى ارائه كنند



 مبـانى ايـن 

 بـرای بشـر 

درن و البتـه 

كنـد  هور مى

درن به تعدد 

حـال نكتـه  

سراغ ) مند م

بودن باورها 

ر يـك نـوع 

 و التـزام بـه 

در (لهيـات 

داری  د ديـن

 جديـد نيـز 

مـا از آنجـا 

دس در آن 

های   و ايـده

 آرا، عقايـد 

باورهـا، ) ت

گرايى جديد 

ری مشترك 

گرايى  ى و تجربـه

ك راهنمای جامع

گرايى مـد و تجربـه

ه اسم معنويت ظه

مد ی فرهنگى پست

. )109-103: همـان( د

الهيات نظام(هيات 

 و منحصر به فرد ب

ن ديگـر، اگـر در

تگاه ثابت فكری 

گفتن از ا سـخن، 

ـن سـبك جديـد

گرايـان  ، معنويت

دهنـد، ا ئـه مى ارا

بتنـى بـر مـتن مقـد

رای تبيين باورها 

مينه را برای تعدد 

سـياليت(م قطعيـت 

گر ست در معنويت

های فكر  از زمينه

دبنيـاد، فردگرايـى

عنوان يك دين را به

تر بـر فردگرايـى و

داری به ص از دين

 و بر اساس فضای

ى خود توجـه دارد

توان از اله گر نمى

، بديع، كاربردی 

قت اسـت؛ بـه بيـان

اعتقاد راسخ، دست

ميت نداشته باشـد

 نيسـت كـه در ايـ

به بيـان ديگـر،. رد

هايى   خود توجيه

عقايد جزمـى و مب

بر» گرايى  معنويت

 

شخصى از دين زم

ن جريـان بـر عـدم

پس بهتر اس. سازد 

م فكری واحدنظا

بـر عقلانيـت خود

رد و مشروعيت د

99-102(.  

 نيز با تأكيـد بيشـت

گرايى، نوعى خا ت

پذيرد حور را نمى

فتن قرائت شخصى

داری شخصى ديگ

داری، نين نوع دي

طابقت آن با حقيقت

ون عقيده جزمى، ا

اهم) ى يا مشترك

  .دارد

باشـد، بـدان معنـا

مشترك را برشمر

ها و مفاهيم  ی ايده

ظامى منسجم از ع

الهيات «د عبارت 

  . ب نباشد

 ی نظام الهياتى

های ش يد بر قرائت

مچنين تأكيد ايـن

خ را نيز دشوار مى

رهای مشترك يا ن

ان مدرن با تكيه ب

رب را زير پرسش مى

9: 1394شاكرنژاد، (رد 

مدرن گفتمان پست

ثير گسترش نسبيت

مح و تكليفتعبدی 

ی دينى و لزوم ياف

د ت كه در اين دين

زيرا اساساً برای اي

ز انسجام باور و مط

ی مفاهيمى همچو

وحيانى(ی بيرونى 

وجهى ند) نتى آن

نكته اگر درست ب

نسبت م  مفاهيم به

داران سنتى برای ن

چون اديان سنتى، نظ

دارد، شايد كاربرد

داری مناسب ك دين

جای ی زيسته به

گرايى جدي تعنوي

هم. كند  فراهم مى

جوی اعتقاد راسخ

وجوی باور جست

  

  

 

اما گفتما

انديشه ر

پذير نمى

در گ

تحت تأثي

كه دين ت

های قرائت

اينجاست

گرفت، ز

تر از مهم

داری دين

های گزاره

معنای سن

اين ن

توان نمى

مانند دين

كه همچو

وجود ند

اين سبك

های ايده

ابتنای مع

و باورها 

وج جست

به جای ج
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  .هايى سراغ گرفت كه فراوانى بيشتری دارند و ايده

هـای  گرايان جديد در لوای واژه معنويـت در پـىِ دينـى هسـتند كـه از جزميت معنويت

. مدرن نافى هر نوع فراروايت اسـت اعتقادی آزاد باشد، زيرا چرخش فرهنگى دوران پست

هـای مابعـد الطبيعـى ديـن بـدبين هسـتند و  ايان نسبت بـه گزارهگر بر همين اساس، معنويت

. (Ferrer & Sherman, 2008: 24) داننـد هـا مى كشـيدن ايـن گزاره چالش فضيلت معرفتـى را در به

عنوان معنويـت فـارغ از الهيـات جزمـى و دسـتگاه الهيـاتى، در  تعريف معنويت جديد به

جالب  معنویت سـکولارت جديد با عنوان يكى از جديدترين آثار موجود در زمينه معنوي

گذاری كتـابش را  نويسنده در مقدمه كتاب ضمن تحسين معنويت جديد علتّ نام. است

هـای  كنـد بـرای شكسـتن هژمـونى معنويت داند و اذعـان مى ترويج معنويت سكولار مى

یـت معنوگرايى بدون التزام بـه ديـن، نـام كتـاب را  دينى و زير پا گذاشتن تابوی معنويت
هـای مختلـف كتـاب بـه ترسـيم كيفيـت  نهاده است و برهمين اسـاس، در بخش سکولار

  .(Walach, 2015: 3)و معنويت بدون الهيات جزمى پرداخته است  گرا جزمغيرمعنويت 

گرايى جديد در پىِ باورهای ثابت و قطعى بود،  توان در معنويت چند نمى بنابراين هر

هـايى متـداول را  فرهنـگ جديـد انگاره - جريـان گونه كه گفتـه شـد در ايـن ولى همان

ها، گردون لينچ  بودن اين انگاره با توجه به تجربى، كاربردی و فردگرايانه. توان يافت مى

ــته  ــدئولوژی زيس ــوانِ اي ــات، عن ــای الهي ــه ج ــر آن مى) Lived(ب ــد ب ــه . نه ــا ك از آنج

تر در پـىِ داشـتن گرايان جديد دغدغه داشتن يك الهيات منسجم ندارنـد و بيشـ معنويت

مدرن و داشتن  داری خود با سبك زندگى پست های كارامد برای سازگارسازی دين ايده

گرايى جديـد  های روحانى هستند، حتى به گفته ليـنچ در معنويـت هويت معنوی و تجربه

هايى را ديـد كـه  تـوان ايـده بينى مشترك بـود، بلكـه تنهـا مى توان در پىِ يك جهان نمى

ها  و ايـن ايـده (Lynch, 2007: 40-41)گرايـان هسـتند  تر ميان معنويت املات بيشساز تع زمينه

گرايان جديد خواهـد بـود كـه در موقـع تعـارض  مانند جعبه ابزاری فكری برای معنويت

های الهياتى دين، به سراغ آن  های مسلم علمى با گزاره هنجارهای فرهنگى جديد و يافته

  های متـــداول نيـــز درون خـــود البتـــه ايـــن ايـــده. (Ibid.: 41)جعبـــه كـــاربردی برونـــد 

ها و  ســازی ايــده هــا برخاســته از شخصى يابنــد كــه ايــن تنوع تنــوع و تكثــر بســياری مى



های خـود و 

ی شناسـايى 

خداشناسـى 

وراليسـتى و 

كه (متداول 

ند، نه اينكه 

ى است كـه 

های  ن زمينه

رن و انـدازۀ 

چنـدانى در 

به تنها منبـع 

اسـتناد داده 

نچ عبارتنـد 

يـدی بـرای 

 متناسـب بـا 

 دين سـنتى 

ضـر تبيـين ايـن 

ه دقيـق ميـان ايـده

   آن

داری ين نـوع ديـن

هايى همچـون خ ده

شناسـى پلو معرفت

های م اين ايده 1.ت

ن به آن تمايل دارن

ی فكری مشتركى

اين. ر هموار سازد

مدر رهنـگ پسـت

كـه كـار تجربـى چ

است، در اينجا ب ه

ر گـوردون ليـنچ ا

ز نظر گوردون ليـن

اه جديكه در پىِ ر

اند؛ راهـى كـه  ده

 ديدگاه اين افراد

جا كه محور بحـث حاض

ح در تعيـين مـرز د

سترشهای گ ه

ان كلياتى را در اي

ايـد. را بر آن نهاد 

سى اومانيستى و م

عنويت جديد است

گرايان  از معنويت

های رخاسته از زمينه

های مذكو تر ايده

شـنايى فـرد بـا فر

از آنجـا ك. ى دارد

ی آنها انجام نشده

اثـر خـواه ـت ترقی

گرايى جديد از ت

داری است ك  دين

وی و بهزيستى بود

از .  و مدرن باشد

ی مستقل است و از آنج

  .طلبد 

ـراد و هـم تسـامح

ت جديد و زمينه

تو با تسامح مى فته

) و نه مشترك(ل 

شناس ونيستى، انسان

های متداول در مع

ربى شمار زيادی 

طور عمده بر به) د

برای درك بهت  را

ت كـه بـه ميـزان آش

ـدگى آن بسـتگى

های فكری ين زمينه

معنویـنـى كتـاب 
ی مشترك معنويت

هايى در ز گرايش

ی برای رشد معنو

های جوامع ليبرال 

                     
ای نيازمند نگارش مقاله

 آنها مجال ديگری مى

رايى دينى اين افـر

  .(Ibid.: 43)است 

ی متداول معنويت

گفت به مطالب پيش

های متداول م ايده

شناسى مو ى، جهان

ه ستى از اهم ايده

های تجر  پژوهش

آنها مشترك باشد

تواند راه   آنها مى

هايى اسـت چالش

ی او از سـبك زنـ

ها و تبيين ج اين ايده

يعن ،در ايـن زمينـه

چهار زمينه فكری 

  خواهى

 جديد برخاسته از

نى و منابع جديدی

ه ها و تجربه رزش

                        

ها ني از اين ايده هر يك

ی نظری نيست، بررسى 

  

  

 

گر كثرت

ديگران ا

های ايده

با توجه ب

كرد و نا

پانتئيستى

سپراگماتي

بر اساس

همه آدر 

توجه به 

فكری، چ

گيری بهره

استخراج

موجود د

. شود مى

  :از

خ ترقى.1

معنويت 

تفكر دين

باورها، ار

             

بررسى ه. 1

های ايده
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كند كه  طلب و پدرسالارانه است و قواعد قطعى و هميشگى صادر مى انحصارگرا، تفوق

بينى سراسـر سـكولار  چند با جهان اين افراد هر. های زمانى و مكانى نيست تفاوت ناظر به

معنويـت از نگـاه اينـان كـه . تواننـد كنـار آينـد مشكل دارند، با نظام سنتى تدين نيز نمى

ای اسـت بـرای ارائـه  كرده جامعـه هسـتند، زمينـه طور عمده از طبقه متوسط و تحصيل به

چند برخاسته  با شرايط كنونى معرفتى سازگار جلوه كند؛ هر تر كه های دينى عقلايى ايده

  . از وثاقت متن مقدس نباشد

گرايى جديد با داشتن اين فرض مـدعى ارائـه راهـى بـرای بـرآورده كـردن  معنويت

نيازهای معنوی انسان است؛ راهى كه بر اساس سـاختار معرفتـى انسـان در قـرن بيسـت و 

ناپذير نباشـد و  د اين راه جديد يك نسخه واحد و تغييرچن كند؛ هر تر جلوه  يكم، عقلانى

وجوی مداوم فرد و عدم اتصال به عقايد ثابت، در برابر شرايط مختلف محيطـى  با جست

  .(Ibid.: 23-24)پذير باشد  و معرفتى خودتغييرگر و انعطاف

  گريزی سلطه. 2

ه فـارغ از معنويت جديد برخاسته از تحركات گونـاگون بـرای بسـط معنـويتى اسـت كـ

های  بخش برای زنان و ناظر به دغدغه ساختارها و عقايد پدرسالارانه بوده و منبعى رهايى

داری  ميلادی، نقد دين 70و  60با برخاستن موج سوم فمينيسم در دهه . معنوی آنان باشد

عمده اين نقدها متوجه نظام تفكر دوگانه انگـار ايـن . سنتى مسيحى و يهودی بالا گرفت

صـواب،  - تخيـل، گنـاه - جسم، عقلانيت - بدن، روح - بود كه در تقابل نفس ها سنت

ســازی  هــای معنــايى مثبــت داشــت، نماد ماديــت مردهــا در طرفــى كــه دلالت - الوهيــت

  .گرفتند های مفهومى منفى بود قرار مى ها در طرفى كه دارای دلالت شدند و زن مى

هدف بود كـه سـاختار پدرسـالارانه  های الهيات فمينيستى اين دوره در پى اين تلاش

كم  نگر و يــا دســت هــای زنانــه ايــن مفــاهيم را بــه هــم ريختــه و نظــامى از باورهــا و نماد

هايى برای ايجـاد و  اين حركت در امتداد خود به فعاليت. انگاری طراحى كند غيردوگانه

نـای ايـن مب. های زنـان تبـديل شـد توسعه اشكالى از معنويت متناسب بـا نيازهـا و تجربـه

هـای پايـه  های معنـوی زنـان و ارزش ها به جای اينكه متـون مقـدس باشـد، تجربـه تلاش



ايـن . شـد ى

ی باسـتانى و 

ـدايان زنانـه 

ـازی اديـان 

دانش اديـان 

ال توانسـت 

عريف نكند 

ر تحكمّى و 

وزانه را ارج 

ـش معاصـر 

شناسى  كيهان

علومى مانند 

ـك جديـد 

د، برخـى از 

ى از سـطح ه

 روحانى در 

ست كه علم 

علمــى ميــان 

ر اسـاس آن 

است  یزیک

شده بود، بـا 

يلادی ايـن ـ

ـر هـم اسـتفاده مى

های قبـال بـه الهـه

نى متمركز بـر خـد

سـ جدی برای زنانه

فمينيستى از نظر د

 ولـى بـا ايـن حـا

وهيت را مردانه تع

تر د و از همه مهم

يه مادرانه و دلسـو

دادن دين بـا دانـ ى

نای معنويت بر كي

های معاصر و ع ش

ويژه علـم فيزيـ بـه

دهـد دايش آن مى

رای مثال تفكر سه

وند و موجودات 

ى در مسيحيت اس

هــای ع  در چالش

های دينـى را بـر ه

تائوی فین عرصه 
شروع ش 1960 از 

ز دهـه شصـت مـ

 بـا ايـن طـرز فكـ

كار دين سـنتى و ا

گار يا تفكرات دينى

های ج جود تلاش

های ف های جريان ه

،(Ibid.: 28)وه كرد 

ويتى بگشايد تا الو

صرف نداشته باشد

ى و انشايى، روحي

ت كه برای آشتى

هايى برای ابتن شش

عنويت جديد دانش

شناسـى و ب ، روان

هستى و نحوه پيـد

كشد؛ بر چالش مى

 نمادپردازی خداو

ز جمله تصورهايى

گرايــان جديــد  ت

م را گرفته و ايـده

ها در اين ين كتاب

ها آنكه اين تلاش

پـس ا. ى گرفـت

هيم دينى سازگار

ل خود حتى به انك

انگ ای غير دوگانه

(Ibid.: 25 .البته با و

خدايان زنانه، يافته

نگر جلو های زنانه 

اد و گسترش معنو

د رويكرد مردانه ص

مĤبى قيمی روحيه 

هايى است ز كوشش

ص برخاسته از كوش

عاز مبانى فكری م

شناسـى ى، عصب

 جديد به ماهيت ه

ديان سنتى را به چ

ن، زمين و آب و

در سطح آسمان ا

معنويت. كشــد مى

لمت دينى جانب ع

تر يكى از معروف

با آ. ه هفتاد نوشت

جان مضـاعفىیک

چند از مفاه ود؛ هر

ر برخى از اشكال

ها انديشهدايى كه 

(27-5گرايش يافت 

يا توجه بيشتر بر خ

بافتهشناسى بيشتر 

يدی را برای ايجا

های خود ن و نماد

رانه نباشد و به جا

  گرايى

 جديد برخاسته از

ده يا به طور خاص

يكى ا. عاصر است

شناسى سى، زيست

هايى كه علم  سخ

شناختى اد ت كيهان

قسيم آن به آسمان

آن سطوح، يعنى د

آن را بــه چــالش م

ی جديد و تصورات

ي. كنند زسازی مى

وف كاپرا در دهه

تائوی فیزیک كتاب 

  

  

 

انسانى بو

جريان د

اديان ابتد

داشتند گ

باستانى ي

ش و باستان

نگاه جد

و در زبان

پدرسالار

  .نهد

گ علم. 3

معنويت 

انجام شد

علمى مع

شناس زمين

پاس. است

تصورات

عالم و تق

يكى از آ

جديــد آ

های يافته

تفسير باز

كه فريتيو

موفقيت 
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البتـه دينـى كـه بشـر . ها در جهت ايجاد ارتباط ميان علم جديـد و ديـن آغـاز شـد تلاش

دوباره به آن حاجت يافته بود، نه دين سنتى، بلكه برداشتى از دين با نام معنويت بود كـه 

بخشيد و به ايـن شـكل هـم جـايى  در عمل رنگ فراحسى و فراطبيعى به علوم طبيعى مى

يافـت  كرد و هم با اتصال به دانش تجربى تأييـدی بـرای خـود مى از مىداری ب برای دين

(Ibid.: 29-30) .  

بخشى دوباره به علوم جديد در بيشتر  ها، يعنى كوشش برای تقدس چند اين تلاش هر

انجـام شـده اسـت، بيشـتر ) های بـازاری البته در سطح آثار ژورناليستى و كتاب(ها  دانش

های جامع درباره كليت تاريخ جهـان  يزيك كوانتوم و نظريهآثار اين بحث به دو حوزۀ ف

هــای مــوازی، جهــان  های انــرژی، جهان هايى همچــون ميــدان ايــده. مربــوط اســت

نتيجه اين بحث است و پيام اصلى آن به گفته گوردون لينچ اين اسـت ... هولوگرافيك و

» كنيم زنـدگى مـى اند ما در يك واحد كيهانى كه اجزای آن از درون به هم وابسـته«كه 

(Ibid.: 33) .ها به مرور بسط يافـت و باعـث ايجـاد تصـورهايى جديـد  اين تصورات و ايده

  .گرايى جديد شد دربارۀ خداوند و يگانگى هستى در معنويت

طور عمـده  های جديد دربارۀ هستى و تاريخ آفـرينش كـه بـه همچنين با شيوع نظريه

ى كـه جهـان را يـك سـاعت قـديمى فـرض تحت تأثير نظريه تكامل بود، تصورات سنت

جـای ) چندان دور ساخته اسـت كه كسى آن را به بهترين شكل و در ساليانى نه(كرد  مى

خود را به نظريه منشأ انواع، نظريه مهبانگ و تصوراتى مبتنى بر ازلى و ابدی بودن هستى 

ت بـه خـدمت شناسى نيز در جهت تأييد اين تصورا شناسى و باستان های زيست يافته. داد

تر از آنچه از طريـق مسـيحيت بـه مـا رسـيده بـود  گرفته شد و تاريخ جهان را بسيار پيش

چند اين تصـورات  هر. رو كرد نمايى روبه های خلقت را با چالش واقع نشان داد و داستان

هايى پيچيـده بـر  های علمى دوران مدرن ريشه داشـت، ولـى بـا پـردازش نظريـه در يافته

شناسى مسيحى،  شد كه در عين نفى جهان ها تصويری از جهان ارائه مى هاساس همان يافت

گرايانه نيز نبود و نتيجۀ آن برداشـت مـدرن از انسـان،  گرايانه، مكانيكى و ماده ديگر پوچ

يعنى موجودی رها شده در يك گستره وسيع تاريخى و پا به هستى گذاشته بر اثر اتفـاق 

ر بخشـى بـه مـاده و بسـط هسـتى در قلمـروِ جديـد شد، بلكه انسان نقطه آغـاز شـعو نمى



ــين . د همچن

ــز در  صــى ني

د يرگذار بـو

زبـان تبيـين 

ی متفاوت و 

مـى، يعنـى 

ن تصـورات 

های  در يافته

گ عمـومى 

 را از وحـى 

  .ست يابد

ط انسـان بـا 

ظ طبيعـت و 

گاهى ايجاد 

ـيط زيسـت 

هـای  ، باران

های  ساســيت

ها  مـين سـال

ی انسـان بـر 

(Ibid., 2011: .

گرانه   سلطه

های الهيـاتى 

گرديــد تصــور مى

شناســى فراشخص ن

خودآيين بسيار تأثير

به مـرور قالـب و ز

ای هستى را به گونه

هـای علم ـن حوزه

يم علـم و سـاختن

ورات را انحراف د

 در عرصـه فرهنـگ

كـه وثاقـت خـود 

كند به وثاقتى دس ى

تر از ارتبـاط  سـالم

يافته بـرای حفـظ ن

يت جديد خودآگ

ن و صنعتى با محـ

زدايى، ان، جنگـل

باعــث ايجــاد حس

ن است كه در هم

بـى دربـاره برتـری

(36  ر حاضر است

حور كه رويكردی

ها  بـا ايجـاد زمينـه

ــرای او ت كيهــانى ب

گرا و روان  انســان

جودی مستقل و خو

ره جهان و انسان ب

ن و موجودات هس

 

ژورناليسـتى در ايـ

ها از مفـاهي رداری

اند و اين تصو رده

هرحال آنچه كـه 

ت كه به جـای آنك

زبان آن تلاش مى

رای ارائـه فهمـى

 تحركاتى سازمان

كری پيدايش معنوي

پذير جوامع مدرن

هـاشـدن ج د گرم

هــای اتمــى ب دگى

ست، ولى جالب اين

هـای مسـيحيت غر

ست محيطى عصر

محو ك دين انسان

، زيـرا مسـيحيت 

های ك ــه رســالت

شناســى  ای روان

عنوان موج نسان به

تصور جديد دربار

و تصور خدا، انسا

  . سنتى شكل داد

ـان جـدی و غيرژ

بر  اين نـوع گرتـه

 بارها مخالفت كر

(Ibid., 20ولى به ه ،

زيك جديد است

علم و استفاده از ز

هايى نو بـر ز انگيزه

ت كه باعث ايجاد 

های فكر ى از زمينه

نا ساز و جبران يب

هايى ماننـد  آسـيب

لايــه اوزون و آلود

يط زيست شده اس

رح شد كـه باورهـ

زيس ى برای فجايع

عنوان يك سيحيت به

 اين پرونـده شـد،

شــد كــ  تلقــى مى

هــا داری از مكتب

تصوير جديد از انس

(Chandler, 20 .اين ت

دينى را تغيير داد و

زگار با تصورات 

 بايد گفـت محققـ

شناسى با و زيست

ينى بر اساس آنها 

(35-34 :011اند  نسته

يافته، نوعى متافيز 

ا انتصاب خود به ع

  گرايى ت

 جديد برخاسته از

يعى استو نظم طب

يكى. وم شده است

ارۀ رفتارهای آسي

ر چهل سال اخير آ

ديدگى لا  آســيب

ربارۀ سلامت محيط

ى با اين مضمون طر

هنگى مهمىعامل فر

 اين تصورات، مس

ت دارد، متهم اوّل 

  

  

 

آگــاهى 

ــه برد گرت

ساخت ت

011: 106)

مفاهيم د

گاه ناساز

البته 

فيزيك و

جديد دي

علمى دان

گسترش

بگيرد، با

طبيعت. 4

معنويت 

طبيعت و

بو زيست

شده دربا

در. است

اســيدی،

جهانى د

ادعاهايى

طبيعت ع

بر اساس

به طبيعت
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ــه و مشروعيت برتری ــه فعاليت جويان ــى ب ــلطه بخش ــای س ــت، ه ــر طبيع ــان ب   گرايانه انس

ــه زمينــه صنعتى ــه. تبع آن بــروز ايــن بلايــای مخــرب را ايجــاد كــرده اســت ســازی و ب   ب

هايى دربارۀ ديگر اديان نيز صورت گرفت و قـرب  های جديد، پژوهش موازات اين ايده

جيده داشتن باورهای آنها در تخريب طبيعت سن و بعد آن اديان به اين ايده و ميزان دست

سازی برای تخريب طبيعت مـتهم  شد و در اين ميان، بيشتر از همه اديان ابراهيمى به زمينه

آلود  های اديـان ابتـدايى و شـرك های معنوی عصر جديد، ايـده نيز برخى از ايده. شدند

باستان و تصورات اديان شرق درباره نحوۀ ارتباط انسان با اين طبيعت با رويكرد جديـد، 

ی راهـى بـرای داشـتن محـيط زيسـت سـالم موافـق تشـخيص داده شـد وجو يعنى جست

(Ibid).  

بر همين اساس، معنويت جديد با استفاده از ايـن هنجـار جديـد جهـانى، يعنـى لـزوم 

حفظ محيط زيست و با اقبال به اديان شرقى و اديـان باسـتانى و دوری از رويكـرد اديـان 

محيط زيست يافـت كـه بـر مبنـای  ابراهيمى به طبيعت، درك جديدی از نسبت انسان با

سازی محيط زيست بود كه در آن انسان با حيـوان  يگانگى ذاتى انسان با طبيعت و قدسى

يافت، سلامت ديگر جانداران  تفاوتى نداشت و همان اندازه كه سلامت انسان اهميت مى

  .و محيط زيست نيز اهميت داشت

توان بر ايـن سـياهه بسـترهای  مىتند و ساز، جامع و مانع نيس هرچند اين چهار بستر زمينه

دهـد تـا چـه ميـزان  ديگری را نيز افزود، ولى توجه به همـين چهـار بسـتر فكـری نشـان مى

نايافته جديد شـكل  های پاسخ معنويت جديد محصول عصر حاضر است و بر اساس چالش

در دورۀ گونـه كـه  آن(هايى ميان علم و دين كه به جای كنار نهادن دين  يافته است؛ چالش

. های جديد علمى زير عنوان معنويت بسنده كرده است سازی يافته مدرن رخ داد، به قدسى

ايـن . انـد انـد دو نوع هـا سـر برآورده گرايى كه از بطن ايـن چالش های معنويت البته جريان

مانند ) كاملاً غيردينى(های بديل دين  ها يا تقدس محيط و انسان را در قالب معنويت جريان

گيرند و يا در قالب  مى های عصر جديد پى  و معنويت) شرك نوين، ويكا(ويت طبيعت معن

گيری معنويـت سـيال و  كه خاسـتگاه شـكل(خواه  نگر، ليبرال و ترقى های دينى زنانه جريان

گونه كه گفته شد به دليـل فراوانـى بيشـتر شـق دوم و اهميـت  البته همان). خواه هستند ترقى



ـى معنويـت 

بك جديـد 

وان دسـتگاه 

های  ز ايـده

ناميـد، ولـى 

ش در ميـان 

يـان جديـد 

 يـا الگـوی 

گرايى  ويـت

هـم انسـان و 

ون نسـبيت، 

ده در ميـان 

اجمال  س بـه

  .كنيم ح مى

يـد توضـيح 

رفتن  حاشـيه

ی تغييـر در 

ى از ديـن و 

انـد كـه  رده

 دو محقـق، 

ـوع معنويـت، يعنـ

 متداول در اين سب

تو صى ندارد و نمى

تـوان بـه برخـى ا 

معنويـت جديـد نا

 دارد كـه كمـابيش

گراي  ميان معنويت

اعتقـادی منسـجم

اور محـوری معنو

يش از حـد بـر فهـ

مدرن همچـو سـت

ترين ايـد ن متـداول

كنيم و سـپس ه مى

مدهای آن را طرح

ازی در عصر جدي

های اجتمـاعى و ح

معنا سـازی بـه صى

زدايى ث مرجعيـت

(Chandle .  

سـازی آور صوصى

از ديدگاه اين . ت

(Lyبيشتر بر اين نـ ،

  .كز خواهيم شد

  يان جديد

هايى  ها و انگاره ه

ظام الهياتى مشخص

م كـرد و تنهـا مى

يدئولوژی زيسته م

ای وجـود  ك ايده

ساسى مشترك در 

ت نتـوان سـاختار ا

بـا. ناسـايى كـردش

ت كه با تأكيـد بـي

كيـد بـر مفـاهيم پس

عنوان ر ادامـه، بـه

ی دينى توجه ويژ

ويت جديد و پيام

سا و نوع خصوصى

ی تغيير در ساختاره

و همچنـين خصوص

ون بـه درون، باعـث

(er, 2011: 71ه است 

مرحلـه بـرای خص

سازی است صوصى

(ynch, 2007: 25رايى 

عنويت بديل متمرك

گراي ان معنويت

توان ايده چند مى ر

گرايى سيال نظ ت

يت جديـد فـراهم

ره كرد و آن را اي

شتركمتداول و نام

 ترك باشد؟

وان به يك باور اس

 باعث شـده اسـت

 ميان اين افـراد ش

ى و نفى تعبد است

و همچنـين بـا تأك

در. ـل شـده اسـت

يده ساختارگريزی

به اين ويژگى معنو

ر پايه را با تبيين دو

معنای ی بهساز صى

و) كل نهادينه ديـن

ـرخش آن از بيـرو

گرايى جديد شده 

رد كينگ نيز دو م

جه اين دو نوع خص

گر ويتين نوع معن

ارغ از دين و نه مع

ترين باور در ميا

نه كه بيان شد هر

فت، اما معنويتی يا

خاصى برای معنوي

در اين جريان اشار

های م يان اين ايده

گرايان جديد مشت

تو حاضر مى  رسى

باور مشتركى كه 

گرايى واحدی را

گريزی دينى ساختار

های انفسـى وی و

و خلاقيـت حاصـل

گرايان جديد به اي

های ناظر ب ن نظريه

ان چندلر اين باور

در نظر وی خصو 

ويژه شك به(جتماع 

توريته دينـى و چـ

گريزی در معنويت

ى كارت و ريچار

 ساختارگريز نتيج

  

  

 

الهياتى اي

سيال و فا

ت متداول

گو همان

داری دين

كلامى خ

متداول د

آيا در مي

گ معنويت

با برر

برد؛ ب پى 

گ معنويت

جديد سا

ه دريافت

سياليت و

گ عنويتم

ترين مهم

شووا

. دهد مى

دين در ا

جايگاه ات

ساختارگ

جرمى

معنويت 
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سـازی ديـن  و شركتى) سازی و فرايند ليبراليسـم شناسى در فرايند روان(سازی دين  فردی

)Corporatization(های موجـود در نظـام  ديل بـه يـك انتخـاب از ميـان گزينـه، يعنى تبـ

معنويـت سـيال  شـدن سـاختارگريزی دينـى و پيـدايش داری، زمينه را برای موجه سرمايه

  .(Carrette and King, 2005: 170)فراهم كرده است 

يــا (برخــى ديگــر از محققــان ســاختارگريزی معنويــت را از منظــر چــرخش انفســى 

گرايى مرجعيـت خـارج از انسـان نفـى  در نظريـه انفسـى. انـد دهتوضـيح دا) ابرفردگرايى

شود و چرخشى از مرجعيت عينى، بيرونـى و خـارجى بـه معنويـت درونـى، ذهنـى و  مى

گرايى به تحولات كلى فرهنگ غرب در چند دهـه  البته نظريه انفسى. دهد انفسى رخ مى

گيری  صـحنه تصـميمشدن دين و خـروج آن از  اخير مربوط است، ولى به دليل سكولار

داری بـروز بيشـتری  سازی در ديـن اجتماعى و تبديل آن به امری فردی، انفسى - سياسى

اصـلى   ويژگـى. يافته و دين انفسى همان چيزی است كه نام معنويت به خود گرفته است

 . معنويت انفسى ابتنای آن بر تجربه شخصى و ادراكات باطنى است

ضـرورتاً ) توجهى به تصورات ديگران يعنى بى(گرايى  سىگفته چارلز تيلور انف البته به

تواند اشكال ديگرگرايانـه بـه همـراه مسـئوليت اخلاقـى دربـاره  خودخواهانه نيست و مى

، ولى به هر حال ويژگى اصـلى (Taylor, 2007: 430-433)محيط زيست و ديگر افراد پيدا كند

ــى ــت بي انفس ــى مرجعي ــى و نف ــت درون ــر مرجعي ــد ب ــه گرايى تأكي ــه ب ــت ك ــى اس رون

  .انجامد گرايى مى ساختارگريزی در معنويت

ليندا وودهد و پاول هيلاس در مقدمه كار تجربى خود بر روی طرح پژوهشى كندال 

دهنـد كـه  گرايى نشان مى چاپ شده است، با اتخاذ نظريه انفسى انقلاب معنویكه با نام 

گرايى و چــرخش  نفســىگريزی و ســاختارناپذيری معنويــت جديــد متــأثر از ا مرجعيــت

گونه كه اشاره شد اين دو محقـق بـا تمـايز دو نـوع  همان. اتوريته از بيرون به درون است

نشان دادند كه معنويت به امـری انفسـى » زندگى انفسى«و » زندگى تبعى«زندگى، يعنى 

ــا » داری ديــن«تبــديل شــده اســت و در فهــم امــروز،  ــدگى تبعــى«مســاوی ب ، يعنــى »زن

فهميـده ) عنوان مسـلم و مطيـع عنوان مخلـوق، بـه عنوان بنده، به به(عنوان  كردن به زندگى

بر اسـاس . آيد شمار مى كردن انفسى، غيرتبعى و اصيل به زندگى» معنويت«شود، ولى  مى



عنوان يـك 

داری  ى ديـن

مدرن  پسـت

» گريزی ـت

 كـه كـلان 

ف حقيقـت و 

ى غيرواقعـى 

د، معنويـت 

داری  ل دين

لاريسم و يا 

خـود تبيـين 

كند كه بـه  ى

 بـه يكـى از 

سـازد  ل مى

صـر جديـد 

يست، بلكـه 

نـوع جديـد 

قه شخصـى 

ميـده اسـت 

ديـن  مچـون

ـرای مثـال، 

ــل  ی در مقاب

ع بـه(ن سـاختارگرا 

اختارگريز، يعنـى

(Heelas, Wood.  

ديـد را معنويـت پ

فراروايـ«ب نظريـه 

ويتـار معتقـد بـود

ت و ادعای كشـف

خشـى بـه معرفتـى

انـد نگـاه كرده ـت

داران و تبديل  دين

(Huss, 2007: 1.  

را در امتداد سكولا

 فازهـای جديـد خ

كولاريسم ياد مى

داری را ب ينـه ديـن

های ممكـن تبـديل

هـوم آزادی در عص

ن اديان موجود ني

در ايـن نـ. ه اسـت

ساس علاقه و سـليق

سـاختارگريز انجام

هايى همچ ه و نظريه

بـ. انـد يـد پرداخته

ــده ــد را پدي ای دي

ای از ديـن سـترده

يـت سـاـمت معنو

(dhead, 2005: 7ست 

 كـه معنويـت جد

در چـارچوب) س

لو. انـد يـد پرداخته

های زبانى است ت

بخ وعى مشروعيت

مدرن بـه معنويـ ت

ى فكری در ميان 

(117دانند  مى) ريز

ت ساختارگريز ر

يـان فرهنگـى بـه 

از نوع سوم سك لار

سـازی ديـن، گزي

ه كثيـری از گزينـه

د بـر تغييـر در مفه

ب يك دين در ميا

زادی ضـمير شـده

ه دينى خود بر اسا

دايش معنويـت س

 افول دين نهادينه

يزی معنويت جدي

، معنويــت جد»ــى

ديـد چـرخش گس

به سـ)  خودآيينى

ى در حال وقوع اس

ويژه كسـانى ن بـه

يفين و بـوآز هـوس

يزی معنويت جديـ

 و محصول عبارت

ت براسـاس آن، نـو

 زاويه ادبيات پست

رخنه اين نوع مبانى

داری ساختارگر ين

ن نيز پديده معنويت

ورود ايـن دو جري

عصر سکولاكتاب 
س است و يـا عرفى

ن ك انتخاب در ميا

ت واتنو نيز با تأكيد

دينى ديگر انتخاب

ی جديد به نام آز

وان ساختن گزينه

 اسـت كـه بـه پيـد

ن با توجه بيشتر به

گري تحليل ساختار

معنويــت مردمـ«ـه 

های جد سازی فهوم

ب مخل آزادی و 

آيينى زادی و خود

ى ديگر از محققان

مانند ديويد گري( 

اختارگريز تبيين س

ا برساخته اجتماع

يك كلان روايـت

گرانى كه از   حليل

 نشانه بارزی از ر

يعنى همان دين(ت 

ى ديگر از محققان

ى دورۀ مدرن و و

چارلز تيلور در ك. 

يز نهاد دين و سيا

ی مشروع و قابل 

(Taylor, 20 .رابرت

دهد كه آزادی د 

ای دينى وارد مرحله

عنو آزادی دينى به

ين پديده جديـد 

(Wuthnow, 199. 

ى ديگر از محققان

ا دين مردمى، به ت

ــه ــوبلاچ در مقال  ن

  

  

 

همين مفه

چارچوب

مشوق آز

برخى

نامند  مى

ليوتار به 

ها روايت

ساختن ي

تح. است

جديد را

به معنويت

برخى

ينىخودآي

.اند كرده

جای تما

های گزينه

05: 2-30)

نشان مى

آزادی د

آزادی، آ

است و ا

98: 92-93)

برخى

نامريى يا

هــوبرت
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به بيان ديگر، به نظر . كند تعريف مى) داری و نه كل دين(داری نهادينه و ساختارگرا  دين

شدن مرجعيت دينى و خروج آن از دست مراجع رسـمى  همگانى معنويت جديد نـوبلاچ

گـذاری ميـان ديـن و  بـر همـين اسـاس، وی معتقـد اسـت تمايز. اسـت) روحانيـت(دين 

گرايــان بيشــتر بــرای  معنويــت و ايجــاد تقابــل بــين ايــن دو امــر واقعــى نيســت و معنويت

ت را بـه طـور كلـى در كنند، نه اينكه معنوي بخشى به خود از اين تقابل استفاده مى هويت

در تقابـل بـا معنويـت ) عرفـى(در حقيقت معنويت جديد يـا مردمـى . تقابل با دين ببينند

ها و ساختارهای رسـمى  حوزوی مطرح شده است و ويژگى اصلى آن فرار از چارچوب

  .(Knoblauch, 2013: 87-99)داری و رجوع به ترجيحات شخصى است  دين

معنويـت جديـد نظـام الهيـاتى منسـجمى نـدارد و اختصار بايد گفـت هرچنـد  پس به

نسـبت  هايى با فراوانى بالاست، ولى يك باور به رايج در آن نيز تنها در حد ايدههای وربا

گرايــان جديــد وجــود دارد كــه نفــى تعبــد و نفــى تبعيــت از  مشــترك در ميــان معنويت

داری را در نظـــر دارد كـــه بـــه شـــكل  مرجعيـــت دينـــى و ســـاختارهای رســـمى ديـــن

شـود  داری اصيل، قائم به فرد و خودانگيخته ظاهر مى ساختارگريزی دينى و به بهانه دين

گيری يك نظـام الهيـاتى منسـجم را از  و اساساً همين باور مشترك است كه امكان شكل

  .برد ميان مى

  گيری نتيجه

توانـد در شناسـايى  شناسايى مبانى فكری يك جريان دينى و سنجش نظام الهياتى آن مى

هـای  تحليل. الهيـاتى مفيـد واقـع شـود هـای هتر ماهيت آن و فهم نسبت آن با ديگر نظامب

تنها نظام الهياتى و فكری منسجم ندارد، بلكـه قـوام  گفته نشان داد معنويت جديد نه پيش

تنها بـه ترسـيم سـاختارهای مشـخص  رو، نـه دانـد و از همـين گريزی مى خود را در نظـام

بـه بيـان ديگـر، . كنـد بلكه حتى با چنين ساختارهايى مبـارزه مىكند،  اعتقادی اقدام نمى

شود، زيرا معنويت جديـد  هويت اصلى معنويت جديد در ستيز با نظام الهياتى تعريف مى

داند و آن را مساوی بـا  ترسيم نظام الهياتى را دشمن پويايى اعتقادی و سياليت معنوی مى

گرايان، يعنى  ترين باور در ميان معنويت ىدر چنين فضايى اصل. انگارد گرايى مى جزميت



لكـه باعــث 

ميـت نكتـه 

 های پــروژه

ك رويكـرد 

ش اسـت و 

شود و  ی مى

) و متعبدانـه

ت جزمــى و 

ينه، هويـت 

ا بـرای لى ر

  .هد افزود

شــود، بل واحـد مى

اهم. گـردد  آن مى

ه ويژه يافتـه بـى بــه

عنوان يك جديد به

در حـال گسـترش) 

ارگريزی اعتقادی

ل زنـدگى ايسـتا و

ضـديت بــا الهيـات

 جزمى اديان نهادي

، ايـن پيامـد اصـل

ر نسبيت آنها خواه

تن نظـام فكــری و

هـای  سـازی گزاره

هـای تجرب ژوهش

دن لينچ معنويت ج

)داران ليبـرال ديـن

طعى دينى و ساختا

در مقابـل(ى اصـيل 

ويـت جديــد در ض

ت مدام با الهيات 

وس تعبـدگريزی

ت آنها كاسته و بر

نگرفت اعـث شــكل

سـ ابق فـرد و معلق

بـدانيم براســاس پژ

ن تحقيقات گورد

ويژه د بـه(داران  ن

های قط شدن گزاره

ىويـايى و زنـدگ

 اولاً، الهيــات معنو

ت جديد با ضديت

ـا تـرويج نامحسـو

اشت كه از قطعيت

   

تنها با اعتقـادی نــه

دن نظام فكری سا

 آن روسـت كــه ب

ى كندال و همچنين

شـتر در ميـان ديـن

ش  آن باعث معلق

كـرد تحـت نـام پو

پـس . پــذيرد  مى

 است؛ ثانياً، معنويت

كنـد و بـ حفظ مى

   الهياتى خواهد د

  

 

پويـايى ا

شد سست

اخيـر از 

تحقيقاتى

جديد بيش

گسترش

اين رويك

صـورت

مند  نظام

خود را ح

های نظام
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